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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ جنوری ٢٨
  

  "داردعجب صبری خدا "شعر و "سھراب سپھری"
 آخر اعر دارد، در نوشتۀ و دردمند ش، معترضکاونشان از روح کنج که ،را" عجب صبری خدا دارد"شعر زيبای 

ھا   بار نيزً قبلا اين شعر زيبا را.  خواندمکه ايشان اسمی از شاعر اين شعر برده باشند، ، بدون اينجناب نوری صاحب

فرو گاھی    جدی و بامفھوم ھيچاز مطالعۀ چنين اشعاری   درد آشناني اما چون عطش پايان ناپذير اده بودم،خوان

  وو گفتار خيام و معری سنخ اشعارشعر از اين. آن لذت وافر بردمتنی نيست، آن را بازھم و بازھم خواندم و ازنشس

  حيرت و و آفريدگار آن دچار ھای دنيا از کار موارد در اغلبکه  ، است امثال آن ھاغزالی و دکارت و شوپنھاور و

به  ًعميقا خواندم و يکبار ديگر  تقليل می بخشند؛درد دل شان را با نق زدن ھای بی حاصل س فلسفی شده اند وأي

تقادی و فلسفی ، اع يک نظام فکری  با  احساسی  که و و به وی  رو رفتم ف عرا شعواطف درد اندود عيان و پنھان

به   و خرده گيری  طغيانی ازئعری که در آن نشانه ھا را سروده است، ش زيبا و پر از راز و رمزاين شعرخاص 

  .  صد آفرين گفتممبا احترام تما، وضوح ديده می شود

  درستی بگويدبنمی داند و نمی تواند  ھنوز که نگارنده پی برده استخواننده بی گمان به اين نکتهلای بند بالا ه بلااز

   .ًشاعری که واقعا اين شعر را سروده است، کيست

 ی و جناب رازق فانیري مشدوني فر،ی سھراب سپھر،ی کرمانشاھیني معمي رح:چھار شاعر  ني از ایکياز قرار معلوم 

خوب بسيار   صاحب نام ویشعرا ھستند و نفر چھارم ازیراني ای سه نفر اول؛ باشد را سروده قابل تأمل شعر اينديبا

  . وطن ما

. دارد" یگردن بستگ"به اصطلاح مردم عوام  وتيولؤ چون مسوانم، تی گفته نمیزي چقي من دقستيک ًشعر واقعا از

قياس و برھان و ارزيابی از شخصيت، ، اما با  کنمظلمشعر حقيقی درحق شاعرندانسته ازجانبی نمی خواھم دانسته 

به دوش   آن راتيولؤ مسی تا حدود  توانمیمرخی از اشعار اين  يا آن شاعر طرز تفکر، اعتقادات و مدلول و مضمون ب

  . باشد یاز سھراب سپھرمی تواند ن که شعر مورد نظر رميبگ

 ی شعرچنان که یکس و سروده شده استا  خدز ایعتي شریعل دکتريۀ دارد که به جواب گلای شعریسھراب سپھر

 .ست" منم زيبا" ـ مراد شعر ود را نخواھد سری شعرنيمن چن به نظرد،يبسرا

علی شريعتی سروده است نقل می کنم و قضاوت را به  را که سھراب سپھری به جواب دکتر شعریبه دوام اين جمله من

  !را از سھراب سپھری می داند يا نه" عجب صبری خدا دارد"خواننده می گذارم که شعر 
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 منم زيبا 

  دارم که زيبا بنده ام را دوست می

 گويد شا گوش دل پروردگارت با تو میتو بگ

 ترا در بيکران دنيای تنھايان

 رھايت من نخواھم کرد

  رھا کن غير من را

 آشتی کن با خدای خود

 ی؟ئجو تو غير از من چه می

 ی؟ئگو تو با ھر کس به غير از من چه می

 دانم ی خوب میئتو راه بندگی طی کن عزيز من، خدا

 ی ميھمانم کنئه اشکی، يا خداتو دعوت کن مرا با خود ب

 دارم که من چشمان اشک آلوده ات را دوست می

 طلب کن خالق خود را، بجو ما را تو خواھی يافت

 شوم بر تو  شوی بر ما و عاشق می که عاشق می

 ی عالمی داردئگويم، خدا وصل عاشق و معشوق ھم، آھسته میکه 

 ھمان دنيايمی والاترين مئی زيباتر از خورشيد زيبايم، توئتو

 را کم داشت که دنيا بی تو چيزی چون تو

 گفتمتو را من آفريدم بر خودم احسنت وقتی 

 گردد؟ مگر آيا کسی ھم با خدايش قھر می

   ھزاران توبه ات را گرچه بشکستی

 ببينم من تورا از درگھم راندم؟

  ترساندت از من؟  که می

 رھا کن آن خدای دور

  آن نامھربان معبود

 خود را آن مخلوق 

  خالقت ، اين منم پروردگار مھربانت

 اشکی ۀبا قطر اينک صدايم کن مرا

  به پيش آور دو دست خالی خود را

 با زبان بسته ات کاری ندارم

 ليک غوغای دل بشکسته ات را من شنيدم

  ی صدايم کن ئبه نجوا

 بدان آغوش من باز است

 قسم بر عاشقان پاک با ايمان

 يدانقسم بر اسبھای خسته در م
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 تو را در بھترين اوقات آوردم

  تکيه کن بر منقسم بر عصر روشن

 رقسم بر روز، ھنگامی که عالم را بگيرد نو

   قسم بر اختران روشن اما دور

 رھايت من نخواھم کرد

 برای درک آغوشم، شروع کن، يک قدم با تو

 تمام گامھای مانده اش با من

 گويد تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو می

  را در بيکران دنيای تنھايان ت

  رھايت من نخواھم کرد

***  

و " عجب صبری خدا دارد"ا برای مقايسۀ انديشۀ وی با انديشۀ شاعر شعرجت شعر دکتر شريعتی را نيز در اينبد نيس

  :بياوريمشعر پر از پرسش و پاسخ سھراب سپھری 

  خدايا کفر نمی گويم، پريشانم

  چه می خواھی تو از جانم

  ه خود خواھم اسير زندگی کردیک مرا بی آن

  ی، لباس فقر بپوشیئاگر روزی ز عرش خود به زير آ

  ندازی تکه نانی به زير پای نامردان بيغرورت را برای

   بستهن، تھی دست و زباو شب آھسته و خسته

  یئی، زمين و آسمان را کفر می گوئبه سوی خانه باز آ

  ی؟؟ئنمی گو

  خداوندا اگر روزی بشر گردی

  بندگانت با خبر گردیز حال 

   خلقتۀپشيمان می شوی از قص

  از اين بودن، از اين بدعت

  ولیؤخداوندا تو مس

  خداوندا تومی دانی که انسان بودن و ماندن

  در اين دنيا چه دشوار است

  چه رنجی می کشد آنکس

  که انسان است و از احساس سرشار است

***  

   -!ابطه با ھمه چيز متفاوت استھر سه شاعر به خدا ايمان دارند، اما ديد شان در ر
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